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گپیادداشت

وقتی ترجمه جای تألیف را می گیردهویت ملی و همت مسئولانه

هویت ملــی در ابلاغ سیاســت های کلی 
برنامه هفتم توسعه کشور مورد تأکید قرار 
دارد و در امتداد ایــن اهمیت رهبر معظم 
انقلاب در بازدید از نمایشــگاه بین المللی 
کتاب تهران نیز تأکید داشــتند که »در 
زمینه تولید کتاب های کودکان و نوجوانان متناسب با فرهنگ 

خودمان، تلاش شود تا از کتاب های بیگانه بی نیاز شویم.«
در این بین به کارگیری ظرفیت های کشور و اشاره به وظایف و 
اختیارات دستگاه ها و نهادهای فرهنگی برای نیل به گسترش 
فرهنگ بومی و اهتمام به هویت ملی قابل توجه اســت که به 

برخی از آنها اشاره می شود:

   الف-وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: مدیریت و نظارت 
بر آثار ترجمه تنها به معنای اعمــال محدودیت ها و ممیزی ها 
نیست که البته در این مســئله هم تاکنون دچار کاستی هایی 
بوده ایم، بلکه ساماندهی به وضعیت کنونی ترجمه کتاب کودک 
بیش از هر مسئله ای نیازمند بررسی محتوایی و مدیریت ترجمه 
آثار است؛ چالش های اساســی که در زمینه ترجمه وجود دارد 
به طور قطعی از عدم مدیریت و کافی نبودن ممیزی ها حکایت 
دارد، یکی از معضلات اساسی، انتشــار ترجمه های گوناگون 
از یک اثر خارجی اســت اما پس از موفق واقع شدن یک نمونه 
ترجمه شده، دیگر ناشر ها هم نســبت به چاپ و انتشار همان 
اثر بدون رعایت حق تکثیر اقــدام می کنند و نتیجه این ماجرا 
این است که ما با نســخه های گوناگون ترجمه یک اثر از سوی 
نشر های گوناگون در بازار مواجه می شویم که بسیاری از آنها از 
نخستین نسخه ترجمه شده، کپی شــده است و عملا ناشران 
هیچ فعالیت و تلاش خاصی در زمینه ترجمه اثر انجام نداده اند 
و متأســفانه نواقصی در حوزه قانونی برای جلوگیری از چنین 
تقلب ها و رفتار های غیرتخصصی وجود دارد. بنابراین این کپی 
برداری ها همچنان سد راه نوآوری است و هیچ گونه راه پیشرفتی 

برای تمایل به تألیف را باقی نمی گذارد.

   ب-وزارت آموزش و پرورش:ادبیات کودک به شــدت 
نیازمند حمایت های سازمان ها و نهاد های دولتی است تا انگیزه 
و امید به ناشــران این حوزه برگردد و در ایــن میان آموزش و 
پرورش به عنوان متولی تعلیــم و تربیت نقش بی بدیلی دارد تا 
دغدغه های اقتصادی و مالی ناشران را نیز مدنظر داشته باشد. 
البته به عنوان نمونه در چند سال گذشته طرحی به عنوان تالیف 
رمان نوجوان به همت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان 
برگزار شد و خروجی این پروژه انتشار چند طرح رمان موفق در 
حوزه نوجوان بود؛ حال جای خالی ایــن قبیل از فعالیت ها در 

حوزه کودک بسیار حس می شود.

   ج-رسانه ها: شــکل گیری نگاه خانواده ها به حوزه کتاب 
کودک، بیشتر به صداوســیما و تولیدات رسانه ها بازمی گردد، 
بنابراین کارهای ادبــی و تصویری ضعیف که جنبه اقتصادی و 
تبلیغی آن پررنگ است، موجب می شود که فرهنگ محاوره ای 
بیشتر از فرهنگ ادبی فاخر تبلیغ ترویج شود. پس نقش رسانه ها 
در شکل دادن به سلیقه و نگاه کودکان را می توان با تبلیغ کتاب 
به تبلیغات خوراکی در تلویزیون تشــبیه کرد، چراکه به عنوان 
مثال به بچه ها می گوییم خوراکی های مفید و ســالم و شــیر 
بخورند اگرچه ممکن است برای بچه ها جذابیتی نداشته باشد 
اما اگر بخواهیم تنها به ســلیقه بچه ها توجه کنیم شــاید آنها 
خوراکی هــای غیرمفید و حتی مضر - اما جذاب - را دوســت 
داشته باشند، کتاب کودک هم شبیه همین مثال است. در این 
بین گاهی سلیقه بچه ها با آثار ساده و دم دستی شکل می گیرد و 
اگر بخواهیم تنها به دنبال خوش آمدن بچه ها باشیم باید به سمت 
تولید کتاب های بازاری و سطحی حرکت کنیم درحالی که برای 
انتشار کتاب یک سری قاعده های کلی وجود دارد و مؤلف باید 
کودک را از نظر روانشناسی کاملا بشناسد و متناسب با دنیای 
کودک و در قالب تقویت هویت ملی دست به تولید اثر بزند و البته 
جذابیت و رعایت فرایندهای هنری در نویسندگی و تصویرسازی 
مقدمه این امر است. براین اساس ایجاد دلبستگی به فرهنگ و 
ادبیات و تقویت هویت ملی، ربط مستقیمی به ادبیات کودک و 
نوجوان دارد. پس برای این مهم سیاست های تقنینی و اجرایی 
نیازمند اصلاح و بازبینی است تا در صداوسیما، وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش عشق به سرزمین و تاریخ و 
فرهنگ ملی و در نهایت سبک زندگی ایرانی – اسلامی موجب 

بالندگی کودک و نوجوان ما شود.

هلیا نصیری؛ روزنامه نگارامیر خدادادهمدانی؛ دبیرگروه فرهنگ

غربت نویسندگان ایرانی

فاطمه طارمــی، مدیرکل نظارت بر انتشــارات کانون 
پرورش فکــری درباره گرایش ناشــران به کتاب های 
ترجمه به همشهری می گوید: »یکی از علت های بزرگی 
که ناشــران تمایل به چاپ کتاب هــای ترجمه دارند، 
حق التالیف است. ترجیح می دهند حق التالیف نپردازند 
و چون حق کپی رایت هم پرداخت نمی شود، راحت ترین 
و تقریبا ارزان ترین کار با توجه به مدل ترجمه هایی که 
صورت می گیرد، انتشار کتاب های ترجمه شده در حوزه 
کودک و نوجوان است.« وی ادامه می دهد: »متأسفانه 
با وجود فعالیت برخی از دستگاه های ناظر، هنوز جایی 
وجود ندارد که بتوان حق و حقوق ناشــران و مولفان را 
پیگیری کرد. نشــر به عنوان یک صنعت در کشور  ما 
فعالیت دارد، اما متولی خاصی برای پیگیری امور وجود 

ندارد.«

برای کیفیت، نظارتی وجود ندارد
وی ادامه می دهــد: »وقتی به عنوان یک فــرد فرهنگی در 
نمایشــگاه بین المللی کتاب امســال به غرفه ها سر می زدم 
تا کتاب هایی را تهیه کنم، در میان انبوه آثار ترجمه شــده 
یک ســری کتاب بودند که اگر سیستم نظارتی کیفی وجود 

داشت، این آثار وارد چرخه نشر و توزیع نمی شد.«
مدیر کانون درباره خرید کتاب های ترجمه شــده توســط 
خانواده ها هم توضیح می دهد: »درســت اســت که سلیقه 
مخاطب بخشی از نشر کشور را رقم می زند، اما باید بپذیریم 
که ما به عنوان متولیان و حتی ناشران دولتی و خصوصی برای 
تولید محصولات فرهنگی سلیقه سازی  نکرده ایم. نتوانسته ایم 
با کیفیت خوب کتاب های ایرانی را ارائه دهیم، بومی سازی  
کرده و آن را به مخاطب امروز معرفــی کنیم تا مخاطب در 

میان بازار بزرگ نشر به این کتاب ها رجوع کند.«

باید عجله کنیم
طارمی در بخشــی از صحبت هایش به گرایــش نوجوانان 
ایرانی به سمت ســریال ها و فرهنگ کره ای اشاره می کند و 
یادآور می شود: »اگر در حوزه کتاب های کودک و به خصوص 
نوجوان برنامه جامعی نداشته باشیم به طور حتم این اتفاق 
برایمان می افتد. رهبر انقلاب در نشست هایی که با فرهنگیان 
و مدیران آموزش و پرورش داشتند  یا با اهالی فرهنگ، بارها 
به کتاب های تالیفی اشــاره کردند و توصیه شان این بود که 
باید فرهنگ اصیل ایرانی را در کتاب های داســتان نشــان 
دهیم. باید شــخصیت های بزرگ ایرانــی را در کتاب ها به 
نوجوانان معرفی کنیم و بارها به بومی نویسی اشاره کردند، 

اما باید بپذیریم که کم کاری صورت گرفته است.«

ناشران دولتی و حمایت از نویسندگان
این مدیر در پاسخ به این سؤال که در برهه ای کانون پرورش 
فکری کتاب های تالیفی در حوزه کتاب نوجوان داشت و آیا 
این پروژه معلق شده است، توضیح می دهد: »همچنان کانون 
این برنامه را در دستور کارش دارد و تاکنون بیش از 80کتاب 
منتشر شده است. تلاش بر این بود که از نویسندگان ایرانی 

حمایت کنیم.«
طارمی می گوید: »بایــد در دوران امروز کــه همه  چیز در 
سیطره فضای مجازی است، نیازسنجی کنیم و ناشران دولتی 
به خصوص بیشترین حمایت را از نویسندگان و تالیف های 
آنان داشته باشــند. نادیده گرفتن نویسندگان ایرانی باعث 
می شود که کتاب های ترجمه بیشتر شود و این یعنی فرهنگ 

ایرانی کمرنگ شده و حتی فراموش خواهد شد.«

هویت ایرانی- اسلامی در کتاب های نوجوان
وی در ادامه یکــی از موضوعات را ترویــج ادبیات کودک و 
نوجوان عنوان می کنــد که یکی از اهــداف کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان اســت. طارمی توضیح می دهد: 
»در سال ۱۴0۲ تمام تلاش ما این اســت تا با ایجاد تعامل 
مثبت بین فعالان حوزه کودک بتوانیم شیوه جدیدی را در 
حوزه ادبیات کودک و نوجوان رقم بزنیم. یکی از سیاست های 
کلی ما این است که بتوانیم ادبیاتی در جهت تقویت هویت 
ایرانی-اســلامی و امیدآفرینی به کودکان و نوجوانان شکل 
دهیم. امروز کــودک و نوجوان به امید نیــاز دارد .تصمیم 
داریم تــا علاوه بــر کتاب هایی که برای کــودک و نوجوان 
تولید می کنیم به ســمت تولید کتاب های تئوری و مباحث 
نظری در حوزه کودک و نوجوان و کتابداری برویم. ناشران 
خصوصی به دلیل هزینه های بالای کتاب های پژوهشی در 
این حوزه ورود نمی کنند و این کانون پرورش فکری است که 
باید پا پیش گذاشته و این نوع کتاب ها را تقدیم حوزه کودک 

و نوجوان کند.«

اســتقبال از کتاب هــای کودک و 
نوجوان انتشارات شما در نمایشگاه چطور بود؟ 
و به طور کلی، کتاب های کــودک و نوجوان در 

نمایشگاه چه وضعیتی داشتند؟
اوج شــکوفایی کتاب کودک و نوجوان دهه ۱360 
اســت و طبیعتا متولــدان دهه هــای 60 و 70 یا 
حتی دهــه80 غالبا پدران و مــادران جوان امروز 
هستند که خودشــان با کتاب های خوب کودک و 
نوجوان آن سال ها بزرگ شده اند و فرهنگ مطالعه، 
حداقل در این قشــر قابل قبول بــوده و بالا رفته 
است. در نمایشگاه امسال، متولدان این سال ها با 
بچه هایشــان به غرفه ما می آمدند و می گفتند ما 
بچه که بودیم، پدر و مادرمان ما را به غرفه شــما 
آورده بودند و کتاب خریدیم، حــالا هم آمده ایم 
که برای بچه هایمان خرید کنیم. بر همین اساس، 
شعار انتشارات ما در نمایشگاه این بود: »دیروز بچه 
بودیم، بنفشه می خواندیم، امروز فرزندان مان نیز 
بنفشه می خوانند.« در اوایل دهه60، تعداد ناشران 
کودک و نوجوان به اندازه انگشتان یک دست هم 
نبود، اما حالا تعداد دویست وخرده ای ناشر کودک 
و نوجوان در نمایشگاه امسال غرفه داشتند، فارغ 
از اینکه کتاب هایشان اســتاندارد هست یا نیست. 
رونق کتاب های کودک و نوجوان در این ســال ها 
نسبت به سایر حوزه های نشــر مورد قبول است. 
من امسال جزو شورای سیاســتگذاری نمایشگاه 
کتاب بودم و تلاش معاونت فرهنگی ارشــاد را از 
نزدیک دیدم. من خودم از نمایشــگاه سیزدهم تا 
نوزدهم مدیریت بخش ناشران داخلی را بر عهده 
داشتم و ۴سال در انجمن فرهنگی ناشران کودک 
و نوجوان مدیریت کرده بودم و با مسائل این حوزه 
آشنا هســتم. ما نظرات مان را با دوستان ارشاد در 
میان می گذاشــتیم و دوســتان تلاش کردند که 
بخش کودک و نوجوان امسال نمایشگاه وضعیت 
بهتری داشته باشد. امســال تقریبا هر ناشری هر 
متراژی را برای غرفه اش در نمایشگاه تقاضا کرد، 

اختصاص دادند. ما در انتشــارات قدیانی همیشه 
دوست داشــتیم که غرفه بزرگی داشــته باشیم، 
ولی هیچ وقت این امکان مهیا نمی شد. اما امسال با 
650متر بزرگ ترین غرفه را داشتیم و خانواده ها و 
بچه ها خیلی از این فضا استقبال کردند و با آرامش 
در آن می گشــتند و کتاب های مورد پسندشان را 

انتخاب می کردند.

در مقام ناشــر کــودک و نوجوان، 
بزرگ ترین مسئله و مشکل کتاب های این حوزه 

را چه می دانید؟
بزرگ ترین دغدغه و نگرانی من برای ســال های 
آینده است. ما ســالانه حدود 30هزار بند مصرف 
کاغذمان اســت که از این مقدار یک ســومش به 
مصرف کتاب های به اصطلاح خطی می رســد که 
همان رمان و داستان برای نوجوانان و جوانان است 
که اینها با کاغذ ایرانی چاپ می شــود و هر قدر هم 
بخواهیم، وزارت ارشــاد می دهد. دغدغه من برای 
کتاب های مصور و رنگی است. در این حوزه، ما از 
نظر منابع انســانی تحصیل کرده و کاربلد مشکلی 
نداریم و تصویرگرانی قوی داریم. مشکل مان این 
است که کتاب های کودک کاغذهای گلاسه و گرم 
بالا و مقواهای بهداشتی می خواهد که در همه جای 
دنیا رایج اســت. به هر حال، بچه کتاب را به دست 
و دهانش می زند و جنس کاغــذ این کتاب ها باید 
کاملا بهداشتی و استاندارد باشــد. مواداولیه این 
کتاب ها خیلی گران شده و کتابی که مثلا 3سال 
پیش 5هزار تومان برای ما تمام می شــد، الان به 
30 تا 35هزار تومان رسیده است. هم ممکن است 
خانواده ها نتوانند چنین کتابی را بخرند و هم ممکن 
است اصلا دیگر این کتاب ها تولید نشود. این بود که 
از وزیر محترم فرهنگ و ارشاد در جلسه ای تقاضا 
کردیم که واردات این کاغــذ خاص را آزاد کنند تا 
کاغذهای گرم بالا برای بخش کودک و نوجوان وارد 
شــود که ظاهرا با این موضوع موافقت شده و ارز 
نیمایی کاغذ از گروه۲ به گروه یک آمده، اما ما باید 
این را در عمل ببینیم تا در چند ماه آینده مشــکل 

کاغذ هم حل شود.

وضعیت ترجمه کتاب های کودک و 
نوجوان طوری هست که خانواده ها نگران باشند 
که این کتاب ها می تواند برای فرزندان شــان 

مضر باشد؟
بحث ترجمــه را باید به ۲ دســته تقســیم کرد؛ 
یک دســته ترجمه کتاب های آموزشــی و علمی 
و دایره المعــارف کــه تالیفش در کشــور ما واقعا 
سخت است. برای انتشــار چنین کتاب هایی باید 
یک تیم حرفه ای چند ســال کار کننــد که با این 
حق التالیف های اندک هم کسی وقت نمی گذارد. 
ترجمه این کتاب ها مشکلی به وجود نمی آورد. در 
حوزه کتاب های کودک و خردسال، آثاری منتشر 
می شود که انیمیشن هایشان ساخته و معروف شده، 
اما کتاب هایشان اســتاندارد نیست و اینها را غالبا 
ناشران تازه کار که صرفا هم اقتصادی فکر می کنند، 

منتشر می کنند. برخی از این ناشران حتی نسخه 
اصلی این کتاب هــا را ندارند و مترجمانی که زبان 
اندکی می دانند یا حتی درســت زبان نمی دانند، 
اینها را ترجمه می کنند. برخی ناشــران کتاب ساز 
هم هستند که کتاب های ناشــران حرفه ای را که 
به کیفیت ترجمه و ویرایش و طراحی جلد اهمیت 
می دهند، رونویسی می کنند و با نام مترجمان دیگر 
این کتاب ها را منتشر می کنند. معتقدم در اینجا 
مسئولان فرهنگی به عنوان مدعی العموم باید وارد 
شوند و کاری درباره این کتاب های رونویسی شده 
که امنیت حوزه کتاب کودک و نوجوان را به خطر 

می اندازند، انجام دهند.

خانواده ها چطــور می توانند برای 
فرزندان شان کتاب مناسب با سن و سال شان 
انتخاب کنند؟ مخصوصا وقتی این را درنظر 
می گیریم که ســرانه مطالعــه در جامعه ما 
زیاد نیست و پدر و مادری که خودش کتاب 
نمی خواند، نمی توانــد کتاب خوبی هم برای 

فرزندش انتخاب کند.

کتاب هــای کودک و نوجــوان معمولا در همه 
دنیا قبل از چاپ بررســی می شــود. اینجا هم 
کتاب های خردسال و هم کتاب های بزرگسال 
مرحله بررســی قبل از چاپ را می گذرانند، اما 
آن دقتی که باید در مــورد کتاب های کودک 
و نوجوان به خرج داده شــود، نمی شود. وزارت 
ارشاد برای سرعت دادن به کار به بعضی استان ها 
اجازه صــدور مجــوز داده و در نتیجه نگاه این 

استان با استان دیگر در صدور مجوز فرق دارد 
یا ناشــری که در تهران کتاب خوبی منتشــر 
کــرده، همین کتاب با رونویســی در اســتان 
دیگری مجــوز می گیرد. ایــن نیازمند نظارت 
اســت. خانواده ها هم می توانند بــا مراجعه به 
دبیرخانه ســاماندهی منابع آموزشی و تربیتی 
کتاب های مناســب مورد تأیید این دبیرخانه 
را که زیرنظر وزارت آموزش و پرورش اســت، 
بــرای کودکان شــان انتخاب کننــد. بیش از 
۲500عنوان از کتاب های انتشــارات ما مورد 
تأیید این دبیرخانه اســت و شنیده ام که شمار 
این کتاب هــا از ۴0هزار عنوان هم رد شــده  و 
با خیال آســوده خرید کنند. نرونــد از دکه ها، 
فرودگاه ها، ترمینال ها، ایســتگاه های مترو که 
کتاب های تخفیف 50درصد می فروشند، خرید 
کنند. اینها عوام فریبی اســت. اینها قیمت ها را 
چند برابر می زنند، بعــد تخفیف می دهند. این 
کتاب ها استاندارد نیســتند. در ضمن بچه ها را 
به محل های فرهنگی مثل باغ کتاب ببرند تا 
بچه ها در محیط های فرهنگی قرار بگیرند. 

ترجمه های حرفه ای، ترجمه های دزدی
وی در ادامه به ترجمه کتاب ها اشــاره می کند: 
»نمی توان ناشران را مقصر اصلی خواند. همچنین 
نمی توان کتاب های ترجمه شده در حوزه کودک 
و نوجوان را رد کرد چرا که ترجمه حرفه ای جای 
خود را دارد، اما ناشران ما به سمت ترجمه هایی 

می روند که منجر به کتابسازی می شود. 
گاهی هم برخــی از ناشــران کتاب هایی را در 
نمایشــگاه های خارجی خریــداری و در ایران 
منتشــر می کنند و این درحالی اســت که این 
کتاب ها تنها ترجمه صرف اســت بــدون آنکه 
تصویرگری و گرافیک درســت و حسابی داشته 
باشــد. برخی از ناشــران با کتاب های کودک و 
نوجوان به راحتی برخورد می کننــد؛ انگار این 
کتاب ها کمتریــن اهمیت را برایشــان دارد.« 
نویسنده کتاب »جام  جهانی در جوادیه« با اشاره 
به وضعیت نابســامان ترجمه و اینکه متأسفانه 
برخی از ناشــران به هم رحم نمی کنند و بدون 
اجازه از ترجمه های یکدیگر استفاده می کنند، 
تصریح می کند: »یک ناشر، کتابی را تهیه و بابت 
ترجمه، حق الترجمه می پردازد و منتشر می کند 
و ناشــران دیگر بدون اجازه و صــرف هزینه ای 
از ترجمه آن اســتفاده کرده و با نام یک مترجم 
دیگر کتاب را منتشر می کنند. این یکی از موارد 
اسفبار کتاب های کودک و نوجوان است که در 

شاخه های دیگر نیز دیده می شود.«

سیاست حمایتی وجود ندارد
این نویســنده که تا کنون بیش از ۴5کتاب در 
حوزه کودک و نوجوان نوشــته اســت، با بیان 
اینکه کارهای تالیفی جایگاه خاص خود را دارد 
از عدم سیاســت حمایتی وزارت ارشاد در تمام 
دولت ها گله مند شــده و اضافه می کند: »وزارت 

ارشاد به عنوان یک متولی هیچ سیاست حمایتی 
ندارد، همه  چیــز در حرف خلاصه می شــود و 
به مرحله اجرا نمی رســد. از یک ســو ارشــاد 
حق التألیفی به نویســندگان نمی دهد و فعالیت 
نویســندگان به خاطر وضعیــت اقتصادی کم 

شده است.
 از ســوی دیگر در ایران خبری از کپی رایت هم 
نیســت و همین موضوع باعث شــده کارهای 
ترجمه سر و ســامان نداشته باشــند و حتی به 
 لحاظ شــرعی بدون اجازه مولف ترجمه و چاپ 

کردن کتاب ها درست نیست.«

وقتی چرخ از اول اختراع می شود
نویسنده کتاب »گردان قاطرچی ها« به فعالیت 
برخی از ناشران تخصصی حوزه کودک و نوجوان 
هم اشاره می کند: »یکی از مشکلات بزرگی که 
ناشــران حوزه کودک و نوجوان دارنــد، تغییر 
مدیریت و طی شــدن یک مســیر از نقطه صفر 
است؛ به طور مثال زمانی در مدیریت نشر کانون 
پرورش فکری، چاپ رمان هــای نوجوانان آغاز 
شد؛ خاطرم هست آن زمان نزدیک به 30کتاب 
خوب از نویســندگان ایرانی منتشر شد و همین 
چــاپ کتاب های تالیفــی به  نوعــی حمایت از 
نویســندگان ایرانی بود، اما بــا تغییر مدیریت، 
مانند دیگر تغییــر مدیریت هــا در بخش های 
دولتی، همه  چیز تغییر کــرد و همان موقع قرار 
بود امیرکبیر و انتشــارات حوزه هنری این رویه 
را شــروع کنند، اما کار را ادامه ندادند. این یک 
برخورد سلیقه ای با فعالیت هاست که نمی دانم 
چرا وقتی مدیریتی تغییر می کند کارهای مدیر 

قبل از خود را قبول ندارد؟«

خانواده ها تقصیری ندارند
نویســنده »جام جهانی در جوادیــه« در ادامه 
درباره انتخاب کتاب توســط خانواده ها توضیح 
می دهد و اینکه چه دوســت داشته باشیم و چه 
دوست نداشته باشــیم، خانواده ها براساس موج 
تبلیغی ایجاد شــده، اقدام به خرید کتاب برای 
فرزندان خود می کننــد. وی ادامه می دهد: »در 
این زمینه هم بسته حمایتی وجود ندارد  و هیچ 
نقشه راهی دیده نمی شود. این موضوع به خاطر 
وضعیت نابسامان ناشران فعال در حوزه کودک 

و نوجوان است.« 

حذف برخوردهای سلیقه ای
امیریان در پایان 3 راهکار برای مطلوب شــدن 
وضعیت تالیف و نشــر کتاب ها عنوان می کند. 
موضوعی که به عقیده او ســال های ســال است 
عنوان می شود و در هر دوره مدیریتی مطرح شده 

اما نتیجه ای کسب نمی شود.
 امیریان امیدوار است که با توجه به توصیه رهبر 
معظم انقلاب، وزارت ارشاد دقیق تر و با برنامه به 
این موضوع نگاه کند. نویسنده کتاب »خداحافظ 

کرخه« یکی از راهکارها را محدود کردن نگاه ها 
و برخوردهای ســلیقه ای در حوزه تالیف و نشر 
عنوان می کند و اینکه قواعد و اســتانداردهای 

مشخص وجود داشته باشد. 
وی توضیح می دهد: »نویسندگان ما با خطوط 
قرمز آشنایی دارند؛ مگر می شــود نویسنده ای 
مانند احمد دهقان یا مرتضی سرهنگی خطوط 
قرمز را نداند؛ آن وقــت به خاطر همین برخورد 
ســلیقه ای یک جوان ۲5ســاله از کتــاب این 
نویســندگان ایراد می گیرد؛ نویسندگانی که از 
۱6سالگی، هم در جبهه بودند و هم می نوشتند. 

ضوابط را بر روابط باید ترجیح داد.«

عدم صدور مجوزهای بی حد 
 امیریان راهکار دوم را کاغذ و ارزان شــدن آن 
عنوان کرده و می گویــد: »در حال حاضر کاغذ 
مازندران به جای کار اصلی خود، لیوان و ظروف 
یکبار مصرف تولید می کند؛ این یعنی بیچارگی 

ما. 

گران شدن کاغذ منتج به پایین آمدن تیراژ کتاب 
می شود. راهکار سوم این است که باید در صدور 
مجوزهای نشر، یک بازنگری صورت گیرد. دادن 
مجوز به هر ناشری باعث ایجاد مشکلات فراوان 

می شود.«

انتشارات قدیانی یکی از قدیمی ترین ناشران 
فعال در حــوزه کودک و نوجوان اســت که 
خانواده ها و بچه ها کتاب های کودک و نوجوان 
این انتشارات را با نام »بنفشه« می شناسند. 
نادر قدیانی، مدیر این انتشــارات، از پیش از انقلاب در حوزه کتاب فعال است و تجربه فراوانی 
درباره حوزه نشــر دارد. با او درباره مســائل پیش روی حوزه کتاب کودک و نوجوان گفت وگو 

کرده ایم.

داوود امیریان، نویســنده کودک و نوجوان 
است؛ نویسنده ای که از دهه 60 برای کودکان 
و به خصوص نوجوانان کتاب نوشته و برخی از 
کتاب هایش با ترجمه های متعدد جهانی شدند 
و رهبری هم برای کتاب »خداحافظ کرخه« تقریظ نوشته اند. این نویسنده درباره پیشی گرفتن 
کتاب های ترجمه بر کتاب های تالیفی به همشهری می گوید: »سال های سال است که ترجمه، 
حرف اول را در کتاب های کودک و نوجوان می زند؛ این اتفاق آنقدر زیاد شده که حتی رهبری هم 

در بازدید از نمایشگاه به این موضوع تأکید کرده و از این موضوع گله مند هستند.«

جلویکتابسازی
برایکودکونوجوانرابگیرید

برخوردهایسلیقهای
حرفاولرامیزند

داوود امیریان از وضعیت کتاب های ترجمه و تألیفی کودک و نوجوان می گویدگفت  وگو با نادر قدیانی، مدیر انتشارات قدیانی

ناصر احدیگفت و گو
فهیمه پناه آذرگفت و گوروزنامه نگار

روزنامه نگار

درحـــــــوزهکـــتـــــابهـــــــایکــــــودکو
خردســال،آثــاریمنتشــرمیشــودکــه
انیمیشنهایشــانســاختهومعــروف
شــده،امــاکتابهایشــاناســتاندارد
نیســتواینهــاراغالباناشــرانتــازهکار
کهصرفــاهماقتصــادیفکــرمیکنند،
منتشــرمیکننــد.برخیازاینناشــران
حتینسخهاصلیاینکتابهاراندارند
ومترجمانیکهزباناندکیمیدانندیا
حتــیدرســتزبــاننمیداننــد،اینهارا

ترجمهمیکنند

نویســنده»جــامجهانــیدرجوادیــه«
دربارهانتخابکتابتوسطخانوادهها
توضیــحمیدهــدواینکــهچــهدوســت
داشــتهباشــیموچــهدوســتنداشــته
باشــیم،خانوادههــابراســاسمــوج
تبلیغــیایجــادشــده،اقــدامبــهخریــد
کتاببرایفرزندانخــودمیکنند.وی
ادامهمیدهد:دراینزمینههمبسته
حمایتیوجودنداردوهیچنقشهراهی
دیــدهنمیشــود.اینموضــوعبهخاطر
وضعیــتنابســامانناشــرانفعــالدر

حوزهکودکونوجواناست

 »قصه های خوب برای بچه های خوب« همچنان با کودکان و نوجوانان ارتباط برقرار می کند
قصه هایی که کهنه نمی شوند 

مجموعه 8جلدی »قصه های خوب برای بچه های خوب« نوشته 
مهدی آذریزدی، نمونه مثال زدنی تالیف بومی در حوزه ادبیات 
کودکان اســت. محصول نگاه دقیق و توانایی و هوشــمندی 

نویسنده در دورانی که اساساً چیزی به نام ادبیات کودکان در 
این سامان معنای چندانی نداشت. از سال۱۳۳۵ که آذریزدی 
نخستین جلد از مجموعه قصه های خوب برای بچه های خوب 
را به نگارش درآورد و با توجه به استقبالی که از آن شد، نگارش 
جلدهای بعدی را در دستور کارش قرار داد، زمان زیادی می گذرد  
و جالب اینکه مخاطبان اولیه کتاب های او حالا این آثار را برای 

نوه های خود تهیه می کنند.

قصه های کلیله و دمنه دستمایه نخســتین کتاب »قصه های خوب برای بچه های ۱
خوب« براساس حکایت های کلیله و دمنه شکل گرفته است که شامل 
۲5داستان است. ترجمه  فارسی کتاب کلیله و دمنه هم دشوار است و 
هم اینکه برای کودکان و نوجوانان قابل فهم نیست، اما در این کتاب، 
مهدی آذریزدی با زبانی ســاده و قابل درک برای بچه ها بازنویسی 
کرده است. نکته مهم دیگر، انتخاب های هوشمندانه آذر یزدی است. 
حکایت های منتخب کوتاه  و مناســب کودکان و نوجوانان هستند؛ 
داستان هایی مانند »دوستی کبک و شــاهین«، »خرچنگ و مرغ 
ماهی خــوار«، »تربیت گرگ« و... هم واجد جذابیت هســتند و هم 

همراه با پیام های اخلاقی. داستان هایی که برخی از زبان حیوانات و 
برخی هم از زبان انسان ها بیان می شوند. از همان جلد اول مجموعه 
قصه های خوب برای بچه های خوب، مشخص است که مسئله اصلی 
نویسنده، زبان و لحن است و یافتن راهکاری که بشود متون کهن را با 

زبانی امروزی روایت کرد.

قصه های مرزبان نامه مرزبان نامه یکی از آثار فاخر ادبی با 70حکایت اصلی و فرعی 2
اســت که برخی از آنها مانند کلیله و دمنه از زبــان حیوانات روایت 
می شوند و برخی دیگر افسانه ها و داستان های تاریخی هستند. اصل 
این کتاب حدود 800سال پیش به زبان طبرستانی)مازندرانی( نوشته 
شده و بعدها نویسنده  دیگری آن را به زبان فارسی درآورده است که 
به سبب داشتن عبارات و کلمات عربی، نثر دشــواری دارد. در این 
کتاب ۲۱داستان مفید و آموزنده برای کودکان از مرزبان نامه انتخاب 
و با زبانی روان و رسا بازنویسی شده است؛ داستان هایی مانند »شیر 

پرهیز کار«، »درخت مراد«، »رسم راسویی«، »پند خرگوش« و... .

قصه های قابوسنامه و سندبادنامه یکی از فرازهای مجموعه قصه های خــوب برای بچه های ۳
خوب و نمونه مثال زدنی تبدیل متون کهن به داستان های مناسب 
برای کودکان و نوجوانان است. کتاب ســند  باد نامه در اصل به زبان 
هندی قدیم بوده و بعد ها به زبان های پهلوی، عربی و سپس فارسی 

ترجمه شده است. طبق گفته  نویسنده، تمامی قصه های این کتاب 
برای کودکان و نوجوانان مناسب نیست       ، بنابراین در این مجموعه با 
دقت فراوان داستان های مفید گلچین شده اند. قابوسنامه نسبت به 
ســند بادنامه نثر روان تری دارد، اما خواندن آن نیز برای کودکان و 
نوجوانان کمی دشوار است، بنابراین داستان های ساده تر آن بازنویسی 
شده اند. برخی از داستان های کتاب سوم »خوراک بهشتی«، »مورچه 
و زنبور«، »یک قطره عسل« و... از ســندبادنامه و »خیاط و کوزه«، 

»تجارت و سخاوت«، »گفتار خوب« و... از قابوسنامه هستند.

قصه های مثنوی  چهارمین کتاب این مجموعه شامل ۲۴قصه  از مثنوی مولوی 4
است. مثنوی یکی از برجسته ترین و کم نظیرترین متون ادبی- عرفانی 
است. آذریزدی حکایت  های مثنوی را با زبانی ساده و شیوا بیان کرده 
است تا خواندنش برای کودکان و نوجوانان میسر و مفید باشد. قصه هایی 
مانند »فرار از مرگ«، »سیاست باغبان«، »دشمن در لباس دوست«، 
»حق شناسی لقمان« و... در این کتاب آمده اند. قصه های مثنوی هم 
با دقت انتخاب و هم اینکه به زبانی ســاده و پالوده بازنویسی شده اند. 
هنر آذریزدی هم در انتقال مفاهیم متن اصلی با بیانی همه فهم قابل 

مشاهده است و هم در بازآفرینی حکایات با زبان خودمانی و صمیمی.

قصه های قرآن  روایت های این کتاب از قرآن، بیشتر براساس آنچه از زندگی ۵

پیامبران آمده، تنظیم شده اســت. جلد پنجم قصه های خوب برای 
بچه های خوب، کودکان و نوجوانان را با داســتان زندگی پیامبران، 
معجزات آنها و دستورات دینی آشنا می کند. نخستین داستان کتاب 
درباره  حضرت آدم است و ماجرای خلقت انسان را با زبانی دلنشین و 
جذاب روایت می کند. از دیگر داستان ها می توان به داستان حضرت 
نوح، هود و صالح، ابراهیم، ایوب، یوسف، اصحاب کهف و... اشاره کرد.

قصه های شیخ عطار  سادگی در بیان و کوشش برای انتقال مفاهیم اخلاقی در 6
ششــمین کتاب از مجموعه قصه های خوب برای بچه های خوب 
نیز مشــهود اســت. قصه های عطار برگرفته از حکایت های عطار 
نیشابوری است. آنچه دستمایه قصه های عطار قرار گرفته برگرفته 
از مصیبت نامه، منطق الطیر و الهی نامه است. قصه های عطار شامل 
۲۱داستان بازنویسی شده از این 3 اثر به جا مانده از عطار نیشابوری 
است. در انتخاب حکایت ها، اصل کلی حاکم بر کل مجموعه، یعنی 
جذابیت و معنا رعایت شده اســت. داستان ها در عین برخورداری 
از جذابیت و کشــش لازم، واجد معنا نیز هستند. »پیر چنگی«، 
»گدای عاشق« و »دندان سفید« ازجمله داستان های این مجموعه 

هستند.

حکایت های گلستان و ملستان داســتان های این کتاب را 7 قصه های گلستان و ملستان 

تشکیل می دهند. حکایت های گلستان سعدی که شهرت و اعتباری 
بی نیاز از توصیف را دارند اما ماجرای ملســتان چیست؟ ملستان 
در لغت به معنای میخانه اســت، در اینجا اما مجموع آثار شبیه به 
گلستان مدنظر است. پس از نگارش گلســتان به سبب شهرت و 
محبوبیتی که این اثر یافت، تقلید های فراوانی از آن صورت گرفت. 
آثار هیچ یک از مقلدان سعدی به اندازه  گلستان پرآوازه نشد ولی 
آذریزدی از دل همین حکایت ها هم قصه های جذاب و آموزنده ای 
را نقل کرده است. ازجمله حکایت های این کتاب می توان به »گدای 
نابینا و دزد بینوا«، »مردی که یکی را دوتا می دید«، »همنشــین 

بدنام« و... اشاره کرد.

قصه های چهارده معصوم )ع(  آخریــن کتــاب ایــن مجموعــه قصه هایــی درباره  8
چهارده معصوم اســت که آذریزدی آنها را براساس احادیث و 
روایات به نگارش درآورده است. جلد هشتم قصه های خوب برای 
بچه های خوب، روایت شیوه  زیست و زندگی و زمانه معصومین 
است. مولف در این کتاب از مجموعه ای متنوع و گسترده به عنوان 
منابع نگارش کتاب بهره گرفتــه و یک بار دیگر مهارت خود در 
گزینش و انتخاب هایی که مناسب کودکان و نوجوانان باشد را 
نمایان می کند. حسن ختامی بر مجموعه ای ماندگار که بر پایه 
میراث ملی و مذهبی ما شــکل گرفت و در گذر زمان همچنان 

مورد توجه قرار دارد.

سعید مروتیگزارش
روزنامه نگار

مهدیآذریزدیبهروایتخودش

اوایل دهه 90 بود که 
حکایت پیــر قصه گو 
منتشــر شــد؛ کتابی 
خواندنی در گفت وگو 
بــا مهــدی آذریزدی 
کــه از زندگــی خود 
گفته است. این کتاب 
۲30صفحه ای که در 
ســال ۱39۱ توسط انتتشارات مؤسســه جهان کتاب به 
چاپ رســید یک گفت وگــوی بلند با مهــدی آذریزدی 
درباره زندگی و آثارش اســت. در این گفت وگو، از ابتدای 
زندگی او تا پایان زمســتان ۱383 مورد بحث قرار گرفته 
اســت. هنگام گفت وگو با نیم نگاهی به روزشــماری که 
صورت گسترش یافته آن در ابتدای همین کتاب به جای 
زندگینامه او می آید به گوشــه های مختلف زندگی و آثار 
آذریزدی سرک کشــیده شــده، نگارنده پیش از آن نیز 

در پاییز همان ســال گفت وگویی دیگر با آذریزدی انجام 
داده بود که ابتدا به صورت ۲شــماره پیاپی در هفته نامه 
محلی پرگار در یزد به چاپ رسید .مهدی آذریزدی درباره 
زندگی اش می گوید: »ابتدا در محله ای زرتشتی نشــین 
زندگی می کردیم و از آنجا که پدر اذان می گفت به خصوص 
در هنگام اذان صبح، موجب نارضایتی ساکنان آن محله که 
اکثرا زرتشتی بودند می شد و پدر به همین خاطر آن خانه 
را فروخت و به محله دیگری رفتیم که تمام ساکنان آنجا 
مسلمان بودند.« و می گوید: »خانواده ما به دلایل مذهبی یا 
هر دلیل دیگر، خانواده ای منزوی بود و ما با هیچ کس حشر 
و نشر نداشــتیم. یادم نمی آید که هیچ وقت در خانه مان 
مهمان داشته باشیم یا اینکه جایی به مهمانی رفته باشیم. 
ما جدا بودیم از مردم و زندگی خاصی داشتیم؛ مثل اینکه 
در روستایی زندگی می کردیم که تنها یک خانواده در آن 
زندگی می کرد و هیچ رفت وآمدی با مردم نداشتیم. بابای 
من رعیت بود؛ یعنی کشــاورزی می کرد؛ هندوانه کاری، 
گندم کاری و... . زمانی هم باغبان بود که الان هم این باغ ها 

هست و معروف است به باغ غضنفر و باغ پهلوان.«


